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به که کشور به دشمن دھيم  از آن    تن به کشتن دھيم    به سر ه سرھم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

 

  دپلوم انجنير خليل الله معروفی

   2013 می مسوو  بيست برلين ــ 

  

  

  اصط4حات عاميانۀ کابلی

  )قسمت اول(

  لیترکيبات زيبای عاميانۀ کاب

  )م ھدچاربخش ( 

  :خنکخور /خنک خوردن / خنکی/ خنک و تنُکُ/ خنک

به کار  " تصف" بحيث ؛ يعنی ھم "سردی" است و ھم به معنای" سرد" ھم به معنای" کنُ خُ "

  ":اسم" بحيث و ھم دميرو

  ــ صفت... خنک است، بسيار وای خنک، زمستان خنک، نان خنک، ــ ھ

  رخت شده ــ اسمدمه ميپرانه، دستايم از دستِ خنک قآخنک چله،  زمستان، خنکِ  ــ خنکِ 

محض ميشناسد؛ يعنی  "گرم"و ضد  "سرد"در معنای را تنھا " خنک" کلمۀ ،فارسی يا ايراندری 

  .آن "وصفی" در مفھوم

 "خنکی"، از آن اسم مصدر و يا اسم معنای وارد کنيم" خنک"يای مصدری را بر صفتِ وقتی 

  :گوئيممثBً . جور ميشود

  "دستايم از خنکی سوخت ميکنه"

  )دستھايم از خنکی سوخت ميکند(

  يا

  !!!"از خنکی موردمبيخی "

  )ز خنکی مُردمبيخی (
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  :خنک خوردن

  :از کثرت خنک؛ مثBً يا قسمتی از آن سرد شدن بدن 

  .مه بودبسيار خنک خوردـ ـ

است و به کسی اطBق ميشود، که زود و بيشتر از ديگران،  "خنک خورنده"مخفف  "خورخنک"

  .و سردی ھوا متأثر گردد از خنک

  :خنک گرفتن

  :کردن؛ مثBً  سرد شدن بدن را احساس ،بر اثر تب

  )تمام جانم را خنک گرفته(ن مه خنک گرفته ــ تمام جا

  :خنک زدن

  :مثB. به اثر خنک ريزش و زکام عائد حال کسی شدن

  ".فBنی ره خنک زده"

  .گويند "سرما خوردن"در فارسی ايران 

  اثر سردی شديد ھوا ه ب ميوه بابحاصBت زراعتی و ف شدن تلــ  "خنک زدن"

  :خنکزدگی

 "سرماخوردگی"ــ در  ايران که بر اثر خوردن خنگ عارض شود ــ ريزش و زکام  "خنکزدگی"

  گويند 

  :انندرا ميرس "خنک"کلمۀ مثالھای ذيل مفاھيم ديگر 

  .نامناسب و سردــ  وضعيت  فBنی دل مه کوفت کرده سر وضعيت خنکِ ــ 

  ــ نان و خوراک باسی ــ نان خنک داريم، اگه ميمان ما ميشی

  :و تنکخنک 

  "و چُقرُ مناسبو ناسرد "يعنی 

  .و تير شد کدخنک و تنک  اليکیــ يک سBم

  ).شد و عليکی خنک و تنک کرد و تير  يک سBم(

  

و غيرھم،  )خنکزدگی("زدن خنک"و ) خنکخور( "دنخور خنک"و  "خنکی"موجوديت ترکيبات 

   .ا ثابت ميسازدر "خنک"کلمۀ  "بودناسم "نيز 

  

  :بنی بشر/ بشر/ بنيادم/ بنی آدم/ آدميزاد/ میآد/ آدم

نام داشت و مردم دنيا گويا او\ده و " آدم"نظر به روايات دينی اولين فرد بشر يا اولين انسان، 

جمع عربی " ابناء"و " بنی" و است" پسر" يا" بچه" کلمۀ عربی و در معنای" نبِ " .فرزندان اويند
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فرزندان "اد از گوئيم مر" بنی آدم" وقتی ". پسران" و يا)" بچه ھا(بچگان" يعنی "بنی"پس . آن

و  باشند" و نرينهبچه و پسر " ھمه "فرزندان آدم" ترکيب قرآنی ست، گوئی" بنی آدم" .است "آدم

   .فرزندان آدم نباشند اصBً " دختران و زنان" کهيا 

د؛ چنان که تلفظ ميکن)  به سکون نون("نيادمبَ "را مختصر ساخته و  "بنی آدم"زبان عوام کابلی 

  :وقتی خبر مرگ کسی را شنوند، گويند

  "!!!!دگه بنيادم"

  .محکوم به فنايند و ھيچ کس تا ابد زنده نميماندراه ديگری ندارند، يعنی که فرزندان آدم 

عادل مُ  "آدمی"بگيريم،  "انسان"عادل را مُ  "آدم"است و اگر  "آدم"به  "منسوب" اصBً  "آدمی"

در عرف . صفت نسبی ست "انسانی"ترکيب مانند ه در اصل خود ب "آدمی"پس  ،ميشود "انسانی"

مثل . استعمال ميکنند" دمبنی آ"و يا  "فرزندان آدم" و "فرزند آدم"را در معنای  "آدمی"مگر 

  :گويدکابلی معروف 

  )!!!است(آدمی مرغ بی بال اس

 گرد و روز تس روزی اينجاکه بودن انسان استعمال ميکنند، و پرتحرک ار اين مثل را در سيّ 

  !!!؛ مثل اينکه مرغ باشد و بال و پر نداشته باشد و يا اينکه بدون بال و پر، بپرّدجای دگر

يا  "آو\د آدم"يعنی  ؛"بنی بشر" و او\ده اش را" پدر بشر" ده اند؛ يعنیيمنا" ابوالبشر" را" آدم"

  ."آدميزادگان"

  !!!مثل ازو ده تخم بنی بشر نرويهمه ميگم "

  !!!)من ميگويم مثل او در تخم بنی بشر نرويد(

و پری شنيده ايم که ديو وقتی بوی آدم ) جن(در داستانھای جند .است" آدميزاده"مخفف " آدميزاد" 

  :به مشامش ميرسد، ميگويد

  !!!"بوی بوی آدميزاد"

  :و يا در داستانھای امير حمزۀ صاحبقران آمده است

  "ديگچه کون آدميزادِ سر سياهِ دندان سفيدِ "

  :ھر سوار سگِ

  .که در خدمت ھر کسی قرار گيرد شخص بی خاصيتیکنايه از 

  :مورچه ميان

را ميدھد، چون در حد " کمر"معنای " ميان" و تلفظ ميکند" مُرچه" ام کابلیورا زبان ع" مورچه"

 و کسی که مثل مورچۀ کمر بسيار "کمر باريک"يعنی " مُرچه ميان"پس  .وسط بدن قرار دارد

   .باريک دارد
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سوزش / سوزش/ سوز دادن/ سوز/ سوخت داشتن/ سوخت کردن /سوخت /سوختن

  :درگران/ در دادن/ در گرفتن/ )داشتن (کردن

  است "آتش گرفتن و مشتعل شدن"معنای در اصBً و " درگرفتن"مُعادل  "سوختن"

از شدت "يا  "سوختن در آتش غم و غصه"در زبان زنان کابلی در مفھوم  "ندر گرفت = نسوخت"

  :وقتی گوئيم. به کار ميرود "غم و غصه سوختن

  !!!الھی در بگيره خانه داری

  >مراد از ثقلت سرپرستی کار خانه و آل و عيال را نشان ميدھد

حتی به حيث تکيه کBم بعض زنان شنيده شده، بدون آن که بر اصل مفھوم ) در بگيرد("هرَ گِ بِ  در"

  :اشد؛ مثBً عنايتی داشته ب "در گرفتن"جدی 

  !!!خانه ايقدر کارِ بگره  ؛ در!!!بگره که شمال قراری نداره ــ در

  "درگرفته

، "ماندهسبيل " ،"م گفتهسوختُ " از سلک ،نفرينی ی ستترکيبو  یاصطBح زنان کابل "درگرفته"

؛ خنک که آدمه پکَو ميسازه درگرفته ره ببی شمالِ  :گويند مثBً  ....و  "ش کومِ گُ " ، "سبيلی"

  ....؛ ھوا ره تاريک ساخته گرفته؛ ابر درگرفتهدر

   :درگران

 "اسم آله"حيث ه ــ که ب "در گرفتن"بوده است ــ صفت فاعلی از  "درگيران"اصBً  "رانگِ در"

 ايرانيان ترکيب. "آتش روشن کردنآلۀ "ــ  "آلۀ در گرفتن"؛ يعنی "درگران"پس . داستعمال ميشو

در  "در گرفتن"با وجودی که مصدر مرکب  .تعمال ميکننداس "درگران"عوض را در " آتش زنه"

 ن در ايران آمده است، اما در بين ايرانيان مورد استعمالوَّ دَ در فرھنگھای مُ  ما معنای معمول دری

ــ " عينمُ " گرفته تا" عميد"از ــ  يانکتب لغت مدون ايران .را قطعاً نميشناسند آن ، گوئیندارد

از  و ساخته "جعلی مصدرِ "ھم می آورند، که  "تش افروختنآ"مفھوم را در  "درگيرانيدن"مصدر 

 فرھنگويسان شان حتی بر "درگيران"و  "درگران"آن ھم کلمات  ميباشد، با "يدن" + "درگيران"

ويسی امه نکه عمری را با لغت و لغتن عجب است که دانشمندانی !!!استمانده نامأنوس پوشيده و 

می لغت خود  قاموسھایدر  .است" درگيران"را که برخاسته از  "ندرگيرانيد"سپرده اند، مصدر 

خاموشی مطلق است،  "درگيرانيدن" که منشأ و خاستگاهِ " درگيران" آورند، ولی در مورد خود

را نی؛ و يا  "خواب"را بشناسد، اما  "خوابيدن"و اين بدان ميماند که کسی  اختيار ميکنند؟؟؟

را استعمال کند، اما کلمات  ..."رقصيدن و ئيدن و پسنديدن و بخشيدن و بوطلبيدن و فھميدن و "

  !!!نشناسد را ..."رقص  و  پسند  و  بوی  و  بخش  و  فھم   و طلب "
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در زبان عاميانل کابلی مفھوم " سوز"است، اما  "سوختن"اصBً ريشۀ مضارع از مصدر  "سوز"

  :بصورت جلی نمايان ميگردد" سوز"مفھوم " سوز دادن"در ترکيب . ديگری را ميرساند

  :يعنی از روی خودنمائی لباس و اشيای نو خود را به رخ ديگران کشيدن؛ مثBً  "سوز دادن"

  !!!)انگشترت را اينقدر سوز مده(!!!ــ  انگشتر ته ايقدر سوز نته

  )چر ھر چيزت را سوز ميدھی؟؟؟(ــ چرا ھر چيز ته سوز ميتی؟؟؟

  :ادت کسی، چيزی را نشان دادنبرای برانگيختن حس حس "سوزنمائی"

  !!!)کل کارھای او سوزنمائی ست(!!!ــ کل کارای ازو سوزنمائی س

   "سوز دادن"يعنی  "سوزنمائی کردن"

  را در بخش بعدی می ارم "سوختن"ترکيبات مربوط به بقيۀ 

   

 


